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Introduction 

The radif, as one of the significant elements of classical Persian literary style, is expressed and understood as a 

recurring word/phrase that appears in both Persian and Urdu ghazal poetry. The radif has been studied mainly 

from a musical, artistic/repetitive, and stylistic perspective. Classical theorists like Shams-i Qays Rāzī, Rashīd al-

Dīn Vaṭvāṭ, and Vāˀiẓ Kāshānī have all interpreted the radif mainly as an device that creates musicality and rhythm 

in poetry. However, limiting the radif to a purely musical purpose ignores its deeper syntactical and semantical 

role in poetry. In the ghazals of Ḥāfiẓ, the radif may be also used structurally in the syntactical structuring of the 

entire couplet. The radif can take many grammatical forms—verbs, nouns, pronouns, adjectives, adverbs, and 

particles—and this leads to different word arrangements in the verse. Nonetheless, the functional diversity and 

syntactical capacity of the radif has attracted little scholarly attention. Thus, this paper analyzes both the 

grammatical and syntactical role of the radif in the ghazals of Ḥāfiẓ. Its primary aim is to identify the grammatical 

types of radif and to analyze how they participate in syntactic cohesion, semantic foregrounding, and the structural 

organization of the ghazal. 

Materials and Methods 

Employing pertinent research methodologies, this study takes a descriptive-analytical approach characterized by 

library research. In this paper, the writer studied 495 ghazals of Ḥāfiẓ and created a database of 320 ghazals that 

use radif. The aspects studied included classification of the identified radifs based on their grammatical function 

into categories such as nominal, adjectival, adverbial, verbal, pronominal and compound radifs, followed by an 

evaluation of their syntactic position in the ghazal as well as the role played by the radifs in enabling the structural 

and semantic coherence of the ghazal. 

Research Findings 

According to the analytical findings, the radif in ghazals is not only a musical or ornamental aspect but also an 

important grammatical and semantic element of the verse. The statistical data reveal that 230 verbal radifs (71.87 

%) is the most prevalent form of radif used by Ḥāfiẓ. The relatively large number of verbal radifs indicates that 

Ḥāfiẓ uses verbal forms in order to strengthen the predicative structure of the sentence and to convey the idea that 

the couplet is active. Second place is held by compound radifs (55 occurrences (17.21%)), which are also 

important for the syntactic structure of the second hemistich. Other types of radifs are present in less number and 

include nominal radifs (12 occurrences), particle radifs (10), pronominal radifs (9), adjectival radifs (3), and 

adverbial radif (1). Although they occur less frequently, these radifs have various grammatical functions and serve 

as a predicate, descriptive modifiers, or adverbials. In general, the obtained data show that radif in the poetry of 

Ḥāfiẓ has a significant impact on syntactic cohesion and semantic foregrouning as well as on the structure of the 

couplet. Consequently, the radif should be regarded not merely as a phonetic repetition but as an active element 

in the production of meaning and the architectural organization of the ghazal. 

Conclusion 

The fact that an analysis of the radif from the grammatical viewpoint shows that the radif is not only a device of 

sound repetition or rhythmic ornamentation, but in many cases fulfills the role of an important factor in the process 

of forming syntax and sense of the couplet. Hzfi makes use of the radif to finish the sentence, to finalize the 

meaning of the couplet, to direct the reader’s understanding, and to show some emotional or conceptual ideas. 

The most numerous are the verbal radifs, as they have a huge impact on the way the sentences are constructed, as 

their tense and mood allow for the assertive and conclusive statements to be uttered, while imperative, subjunctive, 

and interrogative radifs lead to the instances of calling, praying, or even semantic hanging. Though not very 

popular, nominal radifs still manage to introduce the semantic nuclei and make connections between the images. 

Overall, the findings demonstrate that, in numerous instances, the radif in Ḥāfiẓ's verses turns out to be the 

syntactic-semantic center of the couplet where the sentence reaches structural completion and meaning is 

conveyed via final emphasis. This establishes Ḥāfiẓ's deep understanding of the ability to use syntactic 

mechanisms of repetition in the expressive form of the ghazal. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

س نیتراز برجسته فیرد مقاله پژوهشینوع مقاله:  صر مو س ییو معنا ییقایعنا ست که افزون یدر غزل فار سطح  ،ییبر کارکرد آواا در 

با  رو،شیدر پژوهش پ کند. فایا نقش امعن یدهساختار جمله و جهت یدهدر سازمان تواندیم زینحو و دستور ن

ستور یهااز منظر نقش فیحافظ، رد اتیتمرکز بر غزل س ید سخ داده م شودیم یبرر سش پا که  شودیوپر

گونه چآن  ۀبرعهده دارد و حضتتور تکرارشتتوند یو دستتتور ینحو یحافظ چه کارکردها یهادر غزل فیرد

ساس نقش دستور هافیانواع رد یبندپژوهش، طبقه . هدفگذاردیاثر م اتیاب ییجمله و انسجام معنا و  یبرا

ها استتت و داده یاها در متن غزل استتت. روپ پژوهش کتابنانهآن یو کارکرد یستتاختار یهاتفاوت لیتحل

است؛  یلیتتتت تحل یفیتوص زین لیتحل ۀویاند. ششده یحافظ گردآور اتیها از متن غزلمطالعه و استنراج نمونه

و کارکرد  یستتاختار یهایژگیو ،یبراستتاس نقش نحو هافیرد یبندو دستتته ییس از شتتناستتاپ معناکه،نیبد

دارند  یشتریحافظ بسامد ب اتیدر غزل یفعل یهافیهاردافتهیاست. براساس  گرفتهقرار لیهر دسته تحل ییمعنا

با تثب نا ییایجمله، پو یمحور کنشتتت تیو  ندیم تیرا تقو اتیاب یاگزاره یریگو جهت ییمع ازآن، .پسکن

 یانیپا صراعم یختار نحوسا لیدر تکم کنندهنییتع ینقش تر،عیوس یساختار ۀگستر لیمرکب به دل یهافیرد

متناسب با  کیکه هر شوندیم دهیها ددر غزل زین یو صفت یدیق ،یریضم ،یاسم یهافیرد ن،یدارند. همچن

 فی. درمجموع، ردشتتوندیظاهر م یفیعنصتتر توصتت ای دیچون نهاد، گزاره، ق ییهاخود در نقش ینحو گاهیجا

به انستتجام  و معناپرداز استتت که رمندستتاختا یابلکه ستتازه ستتت،ین ییقایموستت یحافظ فقط عنصتتر اتیدر غزل

 .رساندیم یاری تیمعنا در ب یسازو برجسته ینحو

 06/11/1404تاریخ دریافت: 

 26/11/1404تاریخ بازنگری: 

 22/12/1404تاریخ پذیرش: 

 15/01/1405ریخ انتشار: تا

 ها:کلیدواژه

 ،ینقش نحو ف،یرد حتتافظ، اتیتتغزل

 .ییجمله، کارکرد معنا ساختار

. 16دورۀ  های دستوری و بلاغی.پژوهش«. حافظ اتیدر غزل فیرد ینحو یارکردهاو ک یدستور یهانقش(. »1405) .و دیگران آرمان، رامشاستناد: 
 https://doi.org/10.22091/jls.2026.15513.1792 .181ت200 صص:. 1 شمارۀ
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 مقدمّه ( 1

ای از وزن، قافیه، های ادبیات کلاسیک ایران است که در آن عناصر آوایی و معنایی در شبکهترین قالبفارسی از مهم غزل

یعنی تکرار یک واحد زبانی پس از قافیه در پایان  میان، ردیفیابند؛ دراینتکرار و گزینش واژگان با یکدیگر پیوند می

آید و با ایجاد همگونی آوایی و تداوم شنیداری، به انسجام شمار میهای زوج از عناصر مهم موسیقی کناری بهمصراع

: 13۷0شناس، ؛ حق142: 13۹1کدکنی، کند )شفیعیهای معنایی و عاطفی شعر کمک میسازی کانونموسیقایی و برجسته

دهی موسیقی شعر، در انتقال معنا و تقویت بر سامانهای آوایی در شعر حافظ افزونهای معاصر مولفه(. براساس پژوهش62

ای از مهارت منابع بلاغی کلاسیک، ردیف نشانه در (.:28 :1404جعفری جاوید، های بلاغی نیز نقش دارند )مالمیر ودلالت

نامد و آن را حاصل توانایی شاعر در می« مردّف»انی شعر دارای ردیف را زبانی شاعر دانسته شده است. واعظ کاش

(. همچنین، وطواط و شمس قیس رازی ردیف را واژه یا ۷5: 136۹داند )واعظ کاشانی، دهی موسیقی سنن میسامان

رساند )وطواط، می م آوایی شعر یاریشود و به انسجاکنند که پس از قافیه در پایان ابیات تکرار میعبارتی معرفی می

شده ردیف را عمدتاً از منظر موسیقایی و های انجام( با این حال بیشتر پژوهش202: 1360رازی، قیس؛ شمس۷۹: 1362

عنوان که، ردیف بهاند.درحالیداشتهاند و کمتر به کارکردهای دستوری و نحوی آن توجهشناختی بررسی کردهزیبایی

هایی، مانند فعل، اسم، ضمیر، قید، صفت تواند بسته به ماهیت دستوری خود در جایگاهمییک واحد زبانی تکرارشونده، 

های دهی معنایی بیت نقش ایفا کند. این مسئله در غزلدهی ساخت نحوی جمله و جهتیا حرف قرار گیرد و در سازمان

ری، انتناب قافیه و ردیف غالباً با نت شعیابد؛ زیرا در این سسبک عراقی، ازجمله در شعر حافظ، اهمیت بیشتری می

اساس، اینبر (.2: 138۹شود )نظری، جایی یا تغییر آرایش اجزای جمله میهای نحوی همراه است و گاه موجب جابهظرافت

های دستوری ردیف در غزلیات حافظ و چگونگی تأثیر آن بر ساخت نحوی و مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی نقش

دادن پیوند میان موسیقی های دستوری ت نحوی ردیف و نشانات است. هدف پژوهش، تبیین نقشگیری معنایی ابیجهت

معناکه، ای و شیوۀ تحلیل توصیفی ت تحلیلی است؛ بدینتکرار و ساخت دستور در شعر حافظ است. روپ پژوهش تابنانه

های فعلی، اسمی، ضمیری، قیدی، د ردیفهایی مانناساس ماهیت زبانی و نقش نحوی در دستههای غزلیات حافظ برردیف

 شود.های نحوی و معنایی هر دسته در بافت ابیات بررسی میشده و کارکردبندیصفتی، حرفی و مرکب طبقه

 ۀ پژوهشنیشیپ( 2
های ادبی است و در آثار شاعران منتلف از منظرهای موسیقایی، ردیف در شعر فارسی از موضوعات پرتکرار پژوهش

(، 1388« )های سناییردیف و تنوع و تفنن آن در غزل»هایی مانند شده است. پژوهشی و معنایی بررسیبلاغی، سبک

بررسی » و( 13۹2« )نگاهی به ردیف و کارکردهای آن در شعر خاقانی»(، 13۹0« )ردیف و رویکرد ناصرخسرو بدان»

ها تمرکز اند باوجوداین، وجه مشترک آنطالعاتهایی از این م( نمونه1400« )ردیف و جایگاه آن در غزلیات غالب دهلوی

ویژه در غزلیات های نحوی و دستوری ردیف، بهشناختی، موسیقایی و محتوایی ردیف است و نقشبر کارکردهای زیبایی

 .دهدرا شکل می روپیشاصلی پژوهش  مسئلهکه  خلائیحافظ، کمتر محل توجه بوده است؛ 

ساس  سی یایاز زوا ،حافظ یهادر غزل فیردین شیپ یهامرور پژوهشبرا ست، اما نقشگوناگون برر  یهاشده ا

ست. طاهر یو دستور ینحو «  حافظ یهادر غزل فیرد نیباتریز»( در پژوهش 1383) یآن کمتر موردتوجه قرارگرفته ا

 کند،یم لیتحل یادب یهاهیو آرا ریتصتتاو نشیها را در آفرو نقش آن یبلاغ یمرکب، کارکردها یهافیبا تمرکز بر رد
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 تیو استتتلام انی. در ادامه، طالبپردازدینم فیرد یو به ستتتاخت نحو ماندیم یباق ییاما بحث او عمدتاً در ستتتطح معنا

 و لیبه تن یبنشتتبودن، وحدت ییقایچون موستت ییکارکردها« در شتتعر حافظ فیارزپ چندجانبۀ رد» مقالۀ( در 1384)

پژوهش  نیدر ا ،حالبااین ؛شمارندیبرم فیرد یرا برا یداریو د یداریارن شنتق جادیو ا نیمضام یسازبرجسته شه،یاند

 یرا ابزار فیرد «یدر سبک عراق فیرد»( در پژوهش 138۹) ی. نظرشودیمطرح نم فیرد یو نحو یدستور لیتحل زین

شتتتعر،  یقیهمچون موستتت ییهاآن را در حوزه یکارکردهاستتتبک دانستتتته و  نیطبع شتتتاعران ا ییتوانا شینما یبرا

صو سازیت شتیعاطفه و محور یالقا ،یر س یبن ستور یهااما از منظر نقش کند،یم یبه کلام برر . پردازدیبه آن نم ید

را  فیرد انه،یگراستتتاخت کردیبا رو« حافظ اتیدر فرم و ستتتاختار غزل فیکارکرد رد»در پژوهش  زی( ن13۹6) ریمالم

شتتعر  یکه حافظ آن را متناستتب با مضتتمون و بافت کل دهدینشتتان مو  داندیغزل م یمؤثر در انستتجام ستتاختار یعنصتتر

سپس ییو معنا یفرم یمعطوف به کارکردها شتریب یو لیهرچند تحل ند،یگزیبرم ست.  ( در پژوهش 13۹8) یمنصور ،ا

س» سامد ن هیو قاف فیساختار رد لیو تحل یبرر شعر حافظ از منظر ب و  یآمار لیبه تحل «ییهجا یساخت و الگو یسبدر 

نقش  یاستتت، با بررستت برانگیزتوجه یو بستتامد یکه گرچه از منظر آواشتتناخت پردازدیم هیو قاف فیرد یالگوها ییآوا

س یشناخت یکردی( با رو1403) ی و همکاراننور ،ندارد درنهایت یارتباط فیرد ینحو شعر  یبه برر صفت در  کارکرد 

 یدهمعنا و جهت یدهدر سامان ،یفیبر نقش توصحافظ افزون در غزل یکه عناصر دستور دهندیو نشان م ختهحافظ پردا

ست و رد نیتمرکز ا ،حالنقش دارند؛ بااین یبلاغ صفت ا سازهبه فیپژوهش بر مقول  شونده با کارکرد  یاعنوان  تکرار

 نشده است. یمستقل در آن بررس ینحو

مند آن از منظر ت حافظ، بررستتی نظامشتتعر فارستتی و غزلیا های متعدد دربار ردیف دردرمجموع، باوجود پژوهش

عنوان با تمرکز بر این خلأ، ردیف را به روپیشتوجه قرارگرفته است. پژوهش در کانونهای نحوی و دستوری کمتر نقش

 .کندهای حافظ بررسی میؤثر در سازمان نحوی و انسجام معنایی غزلمای دستوری و سازه

 بحث و بررسی( 3

 ردیف انواع( 1ـ3
های فعلی با اختلافی یابیم که در ردیفکاررفته در غزلیات حافظ درمیهای بهبندی ردیفاس بررسی و دستهبراس

اند که غزل مرُدفّ 320غزل دیوان حافظ،  4۹5ها دارند. از مجموع چشمگیر، بیشترین بسامد را در میان دیگر انواع ردیف

غزل دارای ردیف  230های مُردّف، های اوست. در میان غزلاین خود بیانگر جایگاه  چشمگیر ردیف در ساختار غزل

های مرکب )شامل عبارت، جمله ، ردیفازآنپس دهند.ا تشکیل میهای مُردّف راز کل غزل ٪۷1٫8۷اند که معادل فعلی

متری دارند؛ مراتب کها بسامد بهگیرند.دیگر انواع ردیفدر رتبه دوم قرار می ٪1۷٫21غزل و سهم  55جمله( با یا شبه

 ۹های ضمیری در (، ردیف٪3٫13غزل ) 10های حرفی در (، ردیف٪3٫۷5غزل ) 12های اسمی در که، ردیفایگونهبه

 نیا شوند.( مشاهده می٪0٫31غزل ) 1های قیدی تنها در ( و ردیف٪0٫۹3غزل ) 3های صفتی در (، ردیف٪2٫80غزل )

صورت های فعلی بهره گرفته ودیگر انواع ردیف را بهدیفرآگاهانه از  دهد که حافظروشنی، نشان میتوزیع آماری به

ها و کارکردهای نحوی هریک از این کاربرده است؛ امری که ضرورت بررسی جداگانه نقشمحدودتر و هدفمندتر به

 کند.انواع ردیف را توجیه می
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در غزلیات او  فیانواع رد دیگر ه استتت وهای فعلی بردبیشتتترین بهره را از ردیفظ ها حافبررستتی دادهبراستتاس 

ها و کارکردهای نحوی شود و نقشبررسی می ،بسامد و برجستگی کمتری دارند. در ادامه، هریک از انواع ردیف مستقل

 .ها تحلیل خواهد شدو معنایی آن

 های فعلیفیرد( 2ـ3

، به دلیل ماهیت «کناری موسیقی»بر تقویت لاوهاند و عهای ردیفز پربسامدترین گونههای فعلی در غزلیات حافظ اردیف

شناختی ای دارند. از منظر سبکدهی معناییِ بیت نقش برجستهدهی ساخت نحوی و جهتسازِ فعل، در سامانکنشی و گزاره

 های تصویری و پیوندشان با حرکت، کنش و رخداد در عالم خیال،سبب قابلیتهای فعلی بهشده است که ردیفنیز گفته

پردازیِ ذهنی و پویایی بیان دارند )نظری، دهی به شنصیتهای حرفی یا اسمی، ظرفیت بیشتری برای شکلبه ردیفنسبت

 ت؛کار گرفته اسطور تکرارشونده در جایگاه ردیف به، حافظ برخی افعال را بهروپیش(. برمبنای شمارپ پژوهش 5: 138۹

غزل(. این  5)هریک « ادب»و « باشد»، «نیست»، «کنم»(، و سپس 8« )کرد»(، ۹) «دارد»(، 11« )بود»غزل(،  14« )است»ازجمله 

را  (Predicate ending) «ایزارهگ هپایان»ها نقش یک که فعلِ ردیف، در بسیاری از غزل حاکی از آن استبسامد بالا 

پردازی پدید ز گزارهارارشونده سازد و نوعی الگوی تکت را از حیث خبری/ارزشی/وجودی تثبیت میکند؛ یعنی بیایفا می

 .آوردمی

 افعال پرتکرار در جایگاه ردیف( 1ـ2ـ3

 قرار و تحلیل مورد بررسیکاررفته در جایگاه ردیف در غزلیات حافظ در این بنش، شماری از پربسامدترین افعال به

 گیرندمی

 «است»فعل  -

 بودگیالف( پیوستگی آوایی با قافیه و اثر آن بر ردیف
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های مهم آن، امکان پیوستگی آوایی پرتکرارترین ردیف فعلی در غزلیات حافظ است. یکی از ویژگی« است»فعل 

یک واحد »صتتتورت چستتتبد و در خوانش، بهبه قافیه می« استتتت»در برخی ابیات،  ،کهایگونهقافیه استتتت؛ به ۀبا واژ

 :شودیم دیده 22شود. این وضعیت در غزل با قافیه شنیده می« واجی/آوایی

 سنن اهل دل مگو که خطاست یچو بشنو
 

 نجاستیاجان من خطا   یاشناس نهسنن 
 

ستا»در اینجا  شنیده میصورت یکدر خوانش طبیعی غالباً به« ینجا ست»شود و واحدی  ستقلال آواییِ کامل « ا ا

با قافیه « فشتترده»ای گونهبهوتی نیز صتتتکرار دستتتوری، در ستتطح بر علاوهشتتود ردیفِ فعلی، ندارد؛ همین نکته ستتبب می

 .(68و  66، 64، 35های شود )برای نمونه در برخی ابیاتِ غزلد. این الگو در چند غزل دیگر نیز تکرار میشونشین هم

 سازی مسندو برجسته« است»ب( کارکرد اسنادی 

ست»کاربرد غالب  ساخت « ا ست؛ یعنی در  سنادی ا ست»در ردیف، ا سند + ا سبتِ  دۀکننتیثب، نقش ت«نهاد + م ن

سند را برجسته می سنادی را برعهده دارد و با تکرار پایانی، م ستغنی»هایی مانند های زیر، واژهکند. در نمونها و « آزاد»، «م

 :کنداسنادی را تکمیل میۀ رابط« است»نقش مسند دارند و « محرم»

ستغن یکو یگدا شت خلد م  ستیتو از ه
 

 

 زاد استتتعشتتق تو از هر دو عالم آ ریاستت
 

 (35)غزل   

غ یراز بر  ت ریکتته  ف گ گو مین ن یو   می
 

 

 که او محرم راز استتت مییبا دوستتت بگو
 

 (40)غزل   

ازنظر معنایی، گزاره را  ارد ورا د« بنش گزارهپایان تههستتت»ازنظر نحوی نقش « استتتت»در این ستتتاخت، ردیف 

ها با شتتوند و پایان آنمی (Propositional) «وارقضتتیه»اً ها غالبدیگر، بیتبیانکند؛ بهصتتورت خبری/اثباتی تثبیت میه

 .کندردیف، حالت داوری، حکم یا گزارپ پیدا می

 پذیری در جملهج( کاربردهای غیراسنادی و تنوع نقش

 فقط آید که کارکرد آنای میگونهدر پایان بیت، به« است»هایی وجود دارد که ساخت اسنادی، نمونه بۀباوجود غل

سناد ضعیت/مکان/چگونگی یا در تکمیل یک تعبیر خبریِ موقعیتی نقا شتر در تعیین و ست و بی ساده نی ش دارد؛ برای یِ 

 :مثال

 نتتتتتوان بتتود متتنیتتکتته ا دهیتتد یشتتتتو ا داریتتبتت
 

 

 منزل خواب استتتت نیدمادم که در ا لیستتت نیز
 

 (2۹)غزل   

 بتترو فستتتتانتته متتنتتوان و فستتتتون متتدم حتتافتتظ
 

 

نه و افستتتون مرا بستتت نیکز ا  استتتت ادی یفستتتا
 

 (35)غزل   

 میتتمتتغتتان ستتتتر چتترا کشتتتت ریتتاز آستتتتتتتان پتت
 

 

 در آن در استتتت شیدولت در آن ستتترا و گشتتتا
 

 (3۹)غزل   

استتتتوار « حالت»یا « موقعیت/وجود»همچنان نقش خبری دارد، اما گاه کانون جمله بر « استتتت»ها نیز در این نمونه

 .گیردرا برعهده می «موقعیتی ۀبندی گزارپایان»شود و ردیف، بیشتر نقش می

 مکی )ماضی نقلی( و تفاوت آن با ردیف اسنادیعنوان جز فعل کبه« است»د( 
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عنوان جزء ستتازنده در صتتورت فعل مستتتقلِ ربطی، بلکه بهنه به« استتت»مهم دیگر آن استتت که در مواردی  تۀنک

داده »های زیر، در مثال«. ماضی + استاسم مفعول/بن »شود؛ یعنی در قالب ظاهر می یویژه ماضی نقله،بهای فعلیساخت

 :ساخت ماضی نقلی دارند« نگشاده است»و « است

 دوپ مستتتت و خراب نانهیکه به م متیچه گو
 

 

 ستتتتتدادههتتا چتته مژده بمیستتتروپ عتتالم غ
 

 (3۷)غزل   

 چیتتاستتتتت از هتت دهیتتاو کتته ختتدا آفتتر انیتتمتت
 

 

 ستتتتگشتتتادهن دهیآفر چیکه ه ستتتتیاقهیدق
 

 (35)غزل   

لی و ها جزء ساخت فعنهدر این نمو« است»تفاوت دارد؛ زیرا « استِ اسنادی»از منظر دستوری، این کاربرد با          

 غزل) «ستداده هادهمژ چه غیبم عالم سروپ» در مثال، برای. مسند و نهادنددهندۀ پیو نه است، گزاره وجه و زمانسازندۀ 

ست و « هامژده»(، 3۷ ست»مفعول ا ضی نقلیِ فعل صورت « داده ا هیچ آفریده »در  ،شود؛ همچنینمحسوب می« دادن»ما

نقش ربطی « است»است. در هر دو مورد، « گشودن»ساخت منفیِ ماضی نقلی از « نگشاده است»(، 35)غزل « ستنگشاده

آیند، های فعلی در پایان مصتتتراع میتهمه، چون این صتتتورکند. بااینندارد، بلکه در تکمیل گروه فعلی مشتتتارکت می

برد در قیاس با کارکرد اسنادی ین نوع کارش اهای پژوهدادهبراساس کنند. کارکرد ردیفی و موسیقایی خود را حفظ می

 .بسامدتر استکم

 فعل بود-

سبت یا حضور در جایگاه ردیف، بیش از هرچیز برای بازنمایی گذشته و تثبیت یک وضعیت، ن« بود»حافظ از فعل 

کند و با تکرار در پایان ایِ گذشته عمل میصورت پایانۀ گزارهدر این جایگاه غالباً به« بود»گیرد. یدر زمان پیشین بهره م

انجامد. از منظر صرفی و نحوی، برد و به بیان حالتی روایی و قطعی میسوی گذشته میها، فضای زمانی بیت را بهمصراع

صدر « بود» ساده از م ضیِ  شواهد فعل ما ضارع؛ ازاینا« بودن»در این  صلی آن گزارپ یا ست و نه فعل م رو، کارکرد ا

های اسنادی توان به دو دستۀ اصلی تقسیم کرد: ساخترا می« بود»تثبیت امری در زمان گذشته است. کاربردهای ردیف 

ی نیز اهای عاطفی و روایی ویژهتواند دلالتهای خاص میبراین ردیف در بافتهای وجودی/موقعیتی؛ افزونو ستتتاخت

 پدید آورد.

 های اسنادیدر ساخت« بود»الف( 

کند؛ درنتیجه، پایان نقش فعل ربطی دارد و رابطۀ نهاد و مستتتند را در زمان گذشتتتته برقرار می« بود»در این الگو، 

 یابد. برای نمونه:مصراع صورتِ گزارشی و حکمی دربارۀ یک وصف، هویت یا حالت پیشین می

شاق بود شۀیندا نیاز ا شیب نتیاز ا شیپ  ع
 

 

 تو بتتا متتا شتتتهرۀ آفتتاق بود یمهرورز
 

 (206)غزل   

 کند؛ همچنین، در بیت:نسبت اسنادی را در زمان گذشته تثبیت می« بود»مسند است و « شهرۀ آفاق»در این بیت، 

پر نیتبر ا حمتتت آر شتتتتانیجتتان   دیتتر
 

 

 بتتود یکتتامتتلتت یکتتاردانتت یکتته وقتتتتت
 

 (20۷)غزل   

 کند.وط به گذشته را در قالب ساخت اسنادی بیان میهویت یا وصفی مرب« بود»

 های وجودی/موقعیتیدر ساخت« بود»ب( 
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یک امر در گذشته  در این دسته، تمرکز گزاره نه بر نسبت نهاد و مسند، بلکه بر وجود، حضور، قرارداشتن یا تحقق

 کند. برای نمونه:بیت میا در زمان پیشین روایت و تثرها وضعیت یا موقعیتی در این ساخت« بود»است. 

 راستتتت چون ستتتوستتتن و گل از اثر صتتتحبت پاک
 

 

 بتتر زبتتان بتتود متترا آنتتچتته تتتو را در دل بتتود
 

 (20۷)غزل   

 کند. همچنین، در بیت:در گذشته دلالت می« دل»و « زبان»بر حضور و قرارداشتن امری در « بود»در اینجا، 

لب جو شتتتکفتمیم گل بر  که چو   یز طرب زآن
 

 

ه ۀیتتستتتتابر ستتتترم   بود بتتالایآن ستتتترو ستتتت
 

 (203)غزل   

 بنشد.کند و به بیت حالتی روایی میوضعیت مکانی و تصویری گذشته را تثبیت می« بود»فعل 

 «بود»های معنایی و بافتی ردیف ج( دلالت

 هایی چون یادکرد گذشتتته، حستترت،تواند لحنهای خاص میبر کارکرد نحوی خود، در بافتافزون« بود»ردیف 

ود؛ زیرا ها نباید با نقش دستوری فعل خلط شحال، این دلالتشده را تقویت کند. اینای سپرینوستالژی یا روایت تجربه

های واژگانی و بافتی حاصتتتل نشتتتینی با قرینهاستتتت و بار عاطفی آن از هم فعل ماضیییها همچنان در این نمونه« بود»

صرفی خود فعل.می صورت  نیز باید روشن بماند. فعل دعایی در فارسی  عاییفعل دبا « بود»تمایز اینجا  در شود، نه از 

صورت ست؛ حال« باد»هایی چون دلالت بر آرزو، تمنّا یا طلب وقوع دارد و  شواهد « بود»آنکه از نمودهای رایج آن ا در 

وهوای ا در بیت حالکند؛ بنابراین، هرجحاضتتتر چنین نقشتتتی ندارد وفقط بر وقوع یا ثبوت امری در گذشتتتته دلالت می

های دعاییِ دیگر حاصتتل شتتود، این معنا از بافت کلی کلام یا از حضتتور صتتورتآلود دیده میآرزومندانه یا حستترت

 «.بود»شود، نه از خودِ می

 برای مثال، در بیت:

 توام منزل بود یبتتاد آنکتته ستتتر کو ادیتت
 

 

شن دهید صل بود یرا رو  از خاک درت حا
 

 (20۷)غزل   

سر شته از ترکیب بار ح ست، اما  فعل دعایی« باد»معناکه، آید؛ بدینپدید می« یاد باد»ت و یادکرد گذ « بود»ا

نستتبت « بود»رو، نباید لحن تمنایی بیت را به خودِ کند؛ ازآناستتت وفقط وضتتعیت گذشتتته را گزارپ می فعل ماضییی

  داد؛همچنین، در بیت:

 که آن گنج روان رهگذری بودافسوس  خوپ بود لب آب و گل و سبزه و نسرین

 (216)غزل  

رفتگی آن وضتتعیت را تثبیت بودن و ازدستتتتنها گذشتتته« بود»ستتازد و بار بیت را میلحن حستترت« افستتوس»واژۀ 

 شود:با نشانگرهای زمانیِ روایی همراه می« بود»ها نیز کند. در برخی نمونهمی

بات شتتتتدم فانیحر ادیدوپ بر   به خرا
 

 

 ون در دل و پا در گل بودو خ دمیدیخم م
 

 (20۷)غزل   

 بود الهیبه خواب خوپ که به دستتتم پ دمید
 

 

 رفتتت و کتتار بتته دولتتت حوالتته بود ریتعب
 

 (214)غزل   
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عنوان پایانۀ به« بود»کنند و چهارچوب زمانی روایت را مشنص می« خواب»و « دوپ»در این ابیات، واژگانی چون 

های حافظ ازنظر دستوری عمدتاً در دو ساخت در غزل« بود»اساس، ردیف اینبر سازدر میگزاره، روایت گذشته را استوا

است، نه مضارع و نه فعل  «بودن»عل صورت ماضیِ فشود و در همۀ این موارد، اسنادی و وجودی/موقعیتی ظاهر می

گذشتتتته، یادکرد،  هایی چون گزارپتواند به تولید لحنر ستتتطح معنا، بستتتته به بافت، میدهمه، این ردیف دعایی. بااین

 حسرت و روایت بینجامد.

 در جایگاه ردیف« دارد»فعل  -

تواند در ، می«داشتتتن»های نحویِ فعل های پرتکرار در غزلیات حافظ استتت و به دلیل ظرفیتاز ردیف« دارد»فعل 

صراع نقش  صف« پایانه گزاره»پایان م صفت/ویژگی(، یا ازیِ خبری )دپردرا ایفا کند. این ردیف غالباً یا برای و ارا بودنِ 

فقط نقش موستتیقایی « دارد» ،بنابراین ؛رودکار میهای دعایی/وجهی بهبمندی، و یا در قالبرای القای استتتمرار و عادت

 .کندگیری معنایی بیت را تثبیت میندارد، بلکه در سطح دستور، نوع گزاره )خبری/استمراری/دعایی( و جهت

 )دارا بودنِ ویژگی/خصلت( وصفی–بریالف( کارکرد خ

ست/دارا می»معنای به« دارد»در این کارکرد،  بندد. نتیجه آید و گزاره را به شکل خبری و وصفی میمی« باشددارا

 :شودشده برجسته میدادهکند و صفت یا خصلتِ نسبتپیدا می« حکم/گزارپ»آن است که بیت حالت 

 ۀنتتتیتتتمتتتده ختتتز انیتتتوختتتال گتتتدابتتته ختتتط
 

 

محترم دارد یوشتتته دستتتتت شتتتتاهبتت  ده کتته 
 

 (11۹)غزل   

 یدلتتدار ستتتتتیمتتراد دل ز کتته پتترستتتتم کتته نتت
 

 

 کتترم دارد ۀویتتنتتظتتر و شتتتتت ۀکتته جتتلتتو
 

 همان  

 بلبل یبنندد گل، مشتتتو در دامش ا تیچو در رو
 

 

 گر حستتن جهان دارد ستتتین یکه بر گل اعتماد
 

 (120)غزل   

پایان مصتتتراع را در قالب گزارردازی را تثبیت میپمحورِ وصتتتف« دارد»ها، ردیف در این نمونه خبریِ ۀ کند و 

 .آوردصفتمند می

 مندی )تداوم حالت یا تکرار کنش(ب( کارکرد استمراری/عادت

رستتاند. این معنا گاه با قرائن زمانی مانند را می« عادت»یا « تداوم»گیرد که در بافتی قرار می« دارد»در برخی ابیات، 

 :شودتقویت می« صبح و شام»یباتی مثل یا ترک« همیشه»

 که او دیرستت یتو دستتت کستت بوسیبه پا
 

 

 ستتتر دارد شتتتهیدر هم نیچو آستتتتانه بد
 

 (116)غزل   

 ذکتتتر ر  و زلتتتف تتتتو دلتتتم را
 

 

 که صتتتبح و شتتتتام دارد ستتتتتیورد
 

 (118)غزل   

رساند تکرار و دوام را می« و شامصبح »م، تعبیر کند؛ در بیت دواستمرار را صریح می« همیشه»در بیت ننست، قید 

 .گیردرعهده میبندی و تثبیت این استمرار را بنقش پایان« دارد»و 

 ج( کارکرد دعایی/وجهی )ساخت دعا و طلبِ محافظت(
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شن ساخت« دارد»ترین کارکردهای یکی از رو ضور در  ست؛ مانند در ردیف، ح که « خدا نگه دارد»های دعایی ا

 :آوردصورت دعایی/طلبی درمیکند و بهخبری خارج می فقطاز حالت  نحوی، گزاره را ظرازن

 هتترآنتتکتته جتتانتتب اهتتل ختتدا نتتگتته دارد
 

 

 حتتال از بلا نگتته داردختتداپ در همتته
 

 (122)غزل   

گاه که دلم را ن چه گفتچو گفتمش   دار 
 

 

نده چه خ  خدا نگه دارد زد،یز دستتتت ب
 

 (122)غزل   

کند و تکرار آن، بارعاطفی یت میدعایی را تثبجزء پایانیِ گزاره، لحن نیایشتتتی/ عنوانبه« دارد»ها، در این ستتتاخت

 .سازدتر میدعا را برجسته

 «(مگر» هد( کارکرد امید/گشایش )امکانِ رهایی با قرین

فعل دعایی نیست، « دارد»گیرد؛ در این موارد، خود آید که بیت خوانشِ امید و امکان میدر بافتی می« دارد»گاهی 

 :شودحل سوق داده می، گزاره به سمت گشودگی و امکان راه«مگر»هایی مانند اما در کنار قرینه

 دنیبه کجا توان رستت ابانیشتتب ظلمت و ب»
 

 

 به رهم چراغ دارد تیمگر آنکه شمع رو

 (11۷)غزل   

«  ارابودن چراغ/راهنماد»پایان گزاره را بر « دارد»نقش کلیدی در ستتتاخت معنای امید دارد و « مگر»در این بیت، 

 .شوددهی معنای گشایش سهیم میطور غیرمستقیم در شکلکند؛ درنتیجه، ردیف بهتثبیت می

 بیت

 برداردغ تتتایم مگر او به تیادهتتنه چو خامه در ره فرمان او سر طاعت

عال وجهی/التزامی( )اف« بردارد»بهتر استتتت در بنش مستتتتقلِ  ،؛ بنابراین«دارد»استتتت، نه « بردارد»مربوط به ردیف 

 .دبررسی شو

 های فعلیزمان و وجه در ردیف یکارکردها( 2ـ2ـ3

عال مضارع در جایگاه ردیف بیشترین بسامد ازنظر زمان دستوری، اف،های فعلی در غزلیات حافظتحلیل ردیفبراساس     

 بۀشده است. غلدیف آینده ثبتر 5ردیف ماضی و تنها  ۷6ردیف فعلی مضارع،  148های این پژوهش را دارند؛ در داده

ز زهد »که در بیت ها نسبت داد؛ چنانها و داوریسازی حالتو زنده« نماییِ تجربهاکنون»توان به نقش آن در مضارع را می

شاعر « اکنونهم»ضعیت و« دارد»( ردیف 116)غزل  «تر داردناب / که بوی باده مدامم دماغ هخشک ملولم، کجاست باد

شود؛ گونه نیز دیده میهای حکمنمایی در گزارهرساند. همین اکنونحالت استمرار را نیز می ،حالکند و درعینرا تثبیت می

 ( ردیف151)غزل « ارزدارزد / به می بفروپ دلق ما، کز این بهتر نمیسر نمیر بردن، جهان یکسهدمی با غم ب»در  ،مثلاً

های دیگری از این کارکردِ کند. نمونهبندی میپایان« حکم کلی»صورت با قالب مضارع، داوری ارزشی را ه« ارزدنمی»

این سالکان »کند؛ مانند های خبریِ جاری استفاده میشود که حافظ از ساختتر میمضارع در پایان بیت، وقتی برجسته

 .دهدیمنشان « در جریان»( که پایان مصراع با مضارع، کنش را 122)غزل « کنندنگر که چه با پیر می

 تهاند؛ گاهی گذشتتتهای گذشتتتتههای ماضتتتی بیشتتتتر در خدمت روایت رخداد و بازگویی تجربهدر مقابل، ردیف

و اندر آن ظلمت شتتب آب حیاتم  /دوپ وقت ستتحر از غصتته نجاتم دادند »شتتود: مشتتنص می« دوپ» ۀنینزدیک با قر
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 های است که استمرارپ به اکنون مفروض نیست و همین امر زمین(. گاهی نیز ماضی برای ترسیم گذشته183)غزل  «ندداد

رونق میکده از درس و دعای   / بود صهبادرگرو  ما دفتر هاسال» مانند کندمی فراهم را اکنون–گذشته هحسرت یا مقایس

 از دیگر اینمونه. کندمی ایخاطره–بندد و بیت را رواییذشتتتته میپایان گزاره را در گ« بود»( که 203)غزل  «ما بود

  «کردمی تمنا بیگانه ز داشتتت خود آنچه و/  کردمی ما از جم جام طلب دل هاستتال» بیت، پایان در روایی نگریِگذشتتته

 .دهد( است که با ماضی استمراری، تداوم یک وضعیت در گذشته را نشان می143 غزل)

ست، اما ازنظر معنایی دو کارکرد روشن دارد: یا نوید و امید میهای فعلی کمر ردیفزمان آینده د سامدتر ا دهد، ب

رسید »که سازد؛ چنانگشایش همراه می ۀا وعدمژده، حافظ آینده را ب کند. در کارکرد امید/یا قطعیت و دوام را تثبیت می

فشان خواهد د صبا مشکنفس با»( و نیز 1۷۹)غزل « هم ننواهد ماندمژده که ایام غم ننواهد ماند / چنان نماند، چنین نیز 

شد مانند  ،آیدناپذیر می(. در کارکرد دوم، آینده برای تثبیت امری تغییر164)غزل « شد / عالم پیر دگرباره جوان خواهد 

ننواهد »( که 165ل )غز« چشمان ز سر بیرون ننواهد شد / قضای آسمان است این و دیگرگون ننواهد شدمرا مهر سیه»

تا ز مینانه و می نام و نشان خواهد بود / سر ما خاک »کند. همین قطعیت در حکم استمرار و عدم تغییر را تقویت می« شد

 یبینی نیستتت، بلکه تثبیت باوردر اینجا صتترف پیش« خواهد بود»شتتود؛ ( نیز دیده می205)غزل « ره پیر مغان خواهد بود

 .پایدار است

های فعلی در غزلیات حافظ تنها نقش نحوی یا موستتیقایی ندارند، بلکه در یوند میان وجه و مدالیته، ردیفاز منظر پ

کنند. در این معنا، وجه دستتتوری، یکی از بستتیاری از موارد موضتتع گوینده را نستتبت به محتوای گزاره نیز برجستتته می

شان می ست؛ یعنی ن صلی بازنمایی مدالیته ا شاعابزارهای ا صیه یا الزام ر گزاره را در مقام خبر، امکدهد  ان، طلب، دعا، تو

شتتود، ارزپ وجهی و مدالیِ فعل نیز در ستتاختار غزل ردیف در جایگاه پایانی بیت تکرار می ازآنجاکهکند. عرضتته می

غلبه نشتتان مورد بیشتتترین بستتامد را دارد. این  1۷۹های این پژوهش، وجه اخباری با داده در یابد.برجستتتگی بیشتتتری می

مند استتتتوار استتتت. وجه های گزارشتتتی، حکمی و نتیجههای فعلی حافظ بر بیان گزارهدهد که بنش مهمی از ردیفمی

یافتگی ای بالاتر از قطعیت و تحققتواند گزاره را با درجهگیرد، میدر جایگاه ردیف قرار می کهیهنگامویژه اخباری، به

یت: ما، کز این بهتر نمیب» عرضتتته کند. برای نمونه، در ب در جایگاه « ارزدنمی» فعل 151غزل « ارزده می بفروپ دلق 

شاعر را تثبیت می ساده نیست، بلکه حکم ارزشی  بنشد. مند میکند و به آن صورتی قاطع و نتیجهردیف،فقط بیاننبری 

فعل  تکرار 11۹غزل « کرم داردۀویشتتۀ نظر و جلوکه /وشتتی ده که محترم داردبه دستتت شتتاه» ای مانندهمچنین، در نمونه

کند. در اینجا شتتتاعر در مقام ردیف، وجه اخباری را به ابزاری برای تثبیت وصتتتف و گزارپ وضتتتعیت بدل می« دارد»

شوق را نه به ضی و احتمالی، بلکه در قالب گزارهصفات ممدوح یا مع  در کند.هایی محقق و مفروض بیان میصورت فر

طعیت نستتبی فعال قۀ امکان، احتمال، خواستتت، شتترط و عدم حوزمورد معمولاً در  22تزامی با برابرِ وجه اخباری، وجه ال

، «مگر»هایی مانند رینهپیوند دارد و غالباً در کنار ق« امید به تحقق»و « امکان»شود. این وجه، ازنظر مدالی، بیشتر با قلمرو می

 ، در بیت:یابد. برای نمونههای شرطی معنا مییا ساخت« تا»، «اگر»

 دنیبه کجا توان رستت ابانیشتتب ظلمت و ب»
 

 

 به رهم چراغ دارد تیمگر آنکه شمع رو

 (11۷)غزل   

ضای قطعیت را کاهش می« مگر»حضور  سته میف شرطی خاص واب سیدن را به تحقق  کند. دهد و امکان رهایی یا ر

صتتورت امری یابد و وضتتعیت را نه همدالی میینۀ شتترطی/احتمالی، معنایی قردر چنین ستتاختی، ردیف فعلی در پیوند با 
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مورد نیز یکی از نمودهای  6دهد. وجه دعایی با صتتتورت امری ممکن و وابستتتته به تحقق شتتترط نشتتتان میقطعی، بلکه ه

شکار  ساختیتۀ تمایلی و طلبی در ردیفمدالآ ست. در  ، فعل دعایی بیانگر «خدا نگه دارد»هایی مانند های فعلی حافظ ا

ز دستتتت بنده چه خیزد، خدا نگه »، «حال از بلا نگه داردخداپ در همه» ینده برای تحقق امری مطلوب استتتت:تمنای گو

 (122 غزل)« دارد

کند؛ بنابراین، وجه دعایی در ها، ردیف با تکرار خود، کارکرد نیایشتتتی و طلبی جمله را تقویت میدر این نمونه

 کند.است که خواستِ شاعر را در قالب دعا و طلب بیان میردیف نه فقط ساختی دستوری، بلکه کنشی گفتاری 

تواند حامل طیفی از معانی مانند شتتتود و ازنظر مدالی، میهای فعلی دیده میمورد در ردیف 1۹وجه امری نیز با 

شعر حافظ، امر الزاماً به شد. در  شقانه با شدار یا خطاب عا صیه، دعوت، ترغیب، ه ستور، تو ست؛  معتای فرمان آمرانهد نی

شکل زبانیِ دعوت، اندرز، طلب یا برانگینتن مناطب را دارد ازاین سیاری از موارد،  رو، تحلیل وجه امری باید بلکه در ب

شود. برباتوجه ساس، میاینبه بافت بیت و نوع خطاب انجام  های فعلی در غزلیات حافظ ازنظر زمان و توان گفت ردیفا

ستمرار عرضه ره و برجستهبندی گزاوجه، نقش مهمی در پایان سطح اکنون و ا سازی مدالیته دارند. مضارع، تجربه را در 

و « دادند»ستتازد؛ مانند شتتده یا خاطره را فعال میۀ ستتپریتجربۀ روایت، نیزمماضتتی، «. ارزدنمی»و « دارد»کند؛ مانند می

نده نیز می«. بود» ند دلالتآی ظار، پیشتوا یا قطهایی چون انت یبینی، وعده  نده را تقو به آی ند عیتِ معطوف  مان ت کند، 

ررنگ حافظ به بیان ۀ گرایش پدهندنشتتانبۀ اخباری غلستتطح وجه نیز  در «.خواهد بود»و « ننواهد شتتد»، «ننواهد ماند»

ترتیب امکان، امید، طلب، دعا، التزامی، دعایی و امری، به مند استتت. در مقابل، وجههای حکمی، گزارشتتی و نتیجهگزاره

ایی، ۀ موسیقتکرارشوندفقط عنصر کنند؛ بنابراین، ردیف فعلی در غزل حافظ نهصیه و خطاب را وارد ساختار ردیف میتو

رجستتتتگی ببلکه جایگاهی برای تمرکز معناهای وجهی و مدالی استتتت؛ جایگاهی که در آن، نگرپ شتتتاعر به گزاره با 

 شود.بیشتری در پایان هر بیت تثبیت می

سیاری از م فقط ل حافظردیفِ فعلی در غز ست، بلکه در ب شونده در پایان ابیات نی  نۀایپا»وارد نقش یک فعلِ تکرار

ظم، نوعی پیوستتتتگی با تکرار من ،حالرستتتاند و درعینیت را ازنظر نحوی به اتمام میگیرد؛ یعنی برا برعهده می« گزاره

ستآورد. از دیگر کارکردهای بشنیداری و معنایی میان ابیات پدید می ساختردیف ۀرج های های فعلی، افزایش پویایی 

شی، رخدادی یا حالت ست؛ زیرا فعل ذاتاً حاملِ معناهای کن ست و مینحوی ا تواند جریان عاطفی/روایی غزل را در مند ا

ران عاشتتتقانه در حال فو بۀدهد: گاه تجرپویایی در ستتتطوح گوناگون ر  می های حافظ، اینحرکت نگه دارد. در غزل

ست، شهود، و گاه رندی و نگاه انتقادی در حال چالش ا شف و  ساحت عرفانی در حال ک ، ردیف اینبرنگری افزوگاه 

تواند نیز نقش دارد و تکرار آن می« لحن غالب غزل»دهی به تکرارشونده در پایان مصراع، در شکل یالگویتثبیت فعلی با 

سب برای  قویتگیری عاطفی و معنایی متن را در ذهن مناطب تجهت ستوری نیز پایانِ بیت جایگاهی منا کند. از منظر د

کند و هم با ایجاد تأکید پایانی، معنای بیت را تحکیم و استتتتقرار فعل استتتت؛ زیرا هم امکان تکمیل جمله را فراهم می

 .سازدبرجسته می

 های اسمیکارکرد ردیف( 3ـ3

ها شامل واژگانی شوند. این ردیفغزل دیده می 12موع، در های اسمی در غزلیات حافظ بسامد اندکی دارند ودرمجردیف

بسامدیِ هستند. کم« به»و « خجل»، «غریب»، «ابرو»، «حسن»، «چشم»، «فراق»، «عمر»، «فر »تکرار(،  3)با « دوست»مانند: 
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« معنایی ثابتۀسازی یک هستبرجسته»توان چنین تبیین کرد که ردیف اسمی، بیش از ردیف فعلی، به ردیف اسمی را می

محور و بندیِ فعلحافظ غالباً پایان ،روکند و کمتر ظرفیتِ پیشروی کنشی/روایی دارد؛ ازاینو تثبیتِ موضوع کمک می

 .بندیِ اسمی ترجیح داده استپویاتر را بر پایان

ر قالبِ دیف در بستتیاری از موارد دکه استتمِ رحاکی از آن استتت هایی که ردیف استتمی دارندبررستتی ابیاتِ غزل

 ۷8 ،رمجموعداساس شمارپ این پژوهش رالیه است. ب، مضافشود و نقش دستوریِ غالب آنظاهر می« ترکیب اضافی»

ای که کاررفته است؛ نکتهالیه بههای دارای ردیف اسمی، اسمِ ردیف در نقش مضافبیت/مصراع از ابیاتِ مربوط به غزل

شان می سمِ پایانی»دهد حافظ اغلب ن سه بهرا ن« ا ستقل، بلکه در پیوند با یک ه ضاف( به تۀصورت م شین )م سمیِ پی کار ا

الیه گاه به متمم، گاه به مستتند، گاه به کند. این مضتتافمعناییِ منستتجمی در غزل ایجاد میۀگیرد و از این طریق، شتتبکمی

 :های دیگر وابسته است؛ برای مثالنهاد/مسندالیه و گاه به سازه

 به کشتتور دوستتتافتدت  یصتتبا گر گذر
 

 

 معنبر دوستتتت یستتتویاز گ یانفحه اریب
 

 (61غزل )  

 :در ،الیهِ یک گروه اسمی/متممی است. همچنیندر هر دو مصراع مضاف« دوست»در این نمونه، 

مداد یم یتا ک با  صتتتبوح و شتتتکرخواب 
 

 

 عمر اریکه گذشتتتت اختگرد ان  اریهشتتت
 

 (253)غزل   

 .کاررفته استالیه بهقش مضافردیف غزل است و در ن« عمر» ۀواژ

در چند بیت  412در غزل « ابرو»بستتتامدتر استتتت؛ برای نمونه، ردیف های دیگر، ردیف استتتمی کمدر نقش     

 :شودجایی نحوی( نهاد جمله میلیه است و گاه )با جابهگیرد: گاه مسنداهای متفاوتی مینقش

 یعلام چشتتتم آن ترکم که در خواب خوپ مستتتت
 

 

 ابرو بانیسا نیاست و مشک یلشنش روگ نینگار
 

 (412)غزل   

فه گلزار نشیرا جب رانیگروان گوشتتته  ستتتتیطر
 

 

 روگردد چمان، اب یزارپ همکه بر طرف ستتتمن
 

 )همان(  

ما را از آن چشتتتم و جب بانیرق فل و   هر دم نیغا
 

 

 ابرو انیاستتتت و حاجب در م غامیهزاران گونه پ
 

 )همان(  

 فعال ار( …های چهره )چشتتم، جبین والنظیرِ انداممراعات کۀ، شتتب«ابرو»با تکرار ردیف استتمی  در این غزل، حافظ

 نقش در استتمی ردیف مواردی در این،برافزون گیرد؛می بهره تناستتب و تشتتبیه تصتتویر، تولید برای ردیف از و کندمی

 :مانند شود،می ظاهر نیز متمم یا مفعول

 یحستتتن نیچن با دیرا کس نگو یدگر حور و پر
 

 

 چنان ابروچشم است و آن را آن نیچننیرا ا نیکه ا
 

 (412)غزل   

 :یا

شم ست خون یمرا چ ست آن کمانا شان ز د  ابرواف
 

 

 از آن چشم و از آن ابرو دیجهان بس فتنه خواهد د

 (412)غزل   



 1۹5 حافظ اتیدر غزل فیرد ینحو یو کارکردها یدستور یهانقش

 

 

«  چشم»که ردیف آن  ،33۹ل آفرین باشد. در غزتواند در ساخت تصاویر استعاری نقشردیف اسمی می ،همچنین

سازد و ردیف را به ابزار تصویرپردازی های استعاری میاضافه« گردنِ چشم»و « دامنِ چشم»است، حافظ با ترکیباتی مانند 

 :کندتبدیل می

 داشتتت یستتحر ستترشتتک روانم ستتر خراب
 

 

 دامن چشتتم گرفتیجگر مگرم نه خون
 

 (33۹)غزل   

 گفتیر  تو دل م دمیننستتتت روز که د
 

 

 خون من به گردن چشم ،یاگر رسد خلل
 

 )همان(  

سازیِ کند و امکان ترکیبدرپی، مضمونِ فقدان و دوری را برجسته میبا تکرار پی« فراق»نیز ردیف  2۹۷در غزل 

 :یابدمی شنیصت فراق نیز زیر بیت در. …مانند آشیان فراق، بحر فراق، عنان فراق و، آوردگسترده را فراهم می

تد فراق را بکشتتتما به دستتتتت من اف  گر 
 

 

 باد و خان و مان فراق هیکه روز هجر ستتت
 

 (2۹۷)غزل   

ی را نیچننیا، کوتاهی زندگی، گذرابودن عمر و مفاهیمی 253همچنین، واژۀ عمر در جایگاه ردیف اسمی در غزل 

با این واژه  شدهساختههای تشبیهی اضافهواژه نیز برای ساخت تصاویر غزل بهره برده است.  شود و حافظ از اینیادآور می

براین، در بیت زیر، با تکرار این واژه در ابتدای بیت، آرایۀ ردالصتتتدر علاوه«. ستتتوار عمر»و « بهار عمر»از:  اندعبارت

 العجز نیز شکل گرفته است:الی

نده عمریب جب  نیام من و از  دارمبس ع
 

 

 روز فراق را کتته نهتتد در شتتتمتتار عمر
 

 (253 )غزل  

اند، نقشتتتی رفته کارها در مواردی که بهیات حافظ، این نوع ردیفهای استتتمی در غزلبستتتامدیِ ردیفباوجود کم

تواند به گذارانه و ثبات ارجاعی خود، میفراتر از تکرار لفظی یا موستتتیقایی دارند. ردیف استتتمی، به ستتتبب ماهیت نام

شده در پایان ابیات، میدان معنایی معینی ردیف در چنین مواردی، اسمِ دهی تصاویر غزل تبدیل شود.کانونی برای سازمان

غزل پیرامون یک محور مشتتتترک  دۀهای پراکنیآورد تا تصتتتویرها، تعبیرها و تداعای فراهم میکند و زمینهرا فعال می

دانستتت؛ « تصتتویریهای خوشتته»گیری ها عامل شتتکلهای استتمی را در برخی غزلتوان ردیفرو، میازاین ؛گرد آیند

گیرند. جای گسست کامل، در ارتباط با یک اسم مرکزی معنا میها تصاویر و ترکیبات منتلف، بههایی که در آنخوشه

شه شنیص این خو صاویر و تداعیها، تکرار یا هممعیار ت شینیِ واژگان، ت سمِ ردیفن ست که در پیوند با ا شده در هایی ا

ستتازی تهمعنایی و برجستت ۀتنها برای تثبیت هستتتهای استتمی نهبنابراین، حافظ از ردیف ؛شتتوندهای منتلف ظاهر میبیت

شود برد. این انسجام تصویری باعث میمضمون، بلکه در برخی موارد برای ایجاد انسجام تصویری در سطح غزل بهره می

پیوند را در ذهن های همیای از تداعهربار بازگشتتت ردیف، نوعی بازگشتتت به همان کانون تصتتویری باشتتد و شتتبکه

 .مناطب تقویت کند
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 های حرفی و اداتکارکرد ردیف( 3ـ3

هایی از این دست دیده غزل با ردیف 10بسامدند. درمجموع، حدود های حرفی/ادات در غزلیات حافظ نیز کمردیف

جمع، در ردیف نۀ عنوان نشابه« ها». انددر این جایگاه آمده« نیز هم»و « هم»، «باز»، «را»، «ها»شود و واحدهایی مانند می

پذیرد: گاه های متنوعی میسبب چندکارکردی بودن، در ردیف نقشبه« را»همان نقش نحویِ معمول خود را دارد؛ اما 

شود، گاه حالت فکّ اضافه دارد و در یک مورد نیز در مفعول است )کارکرد اصلی(، گاه جانشینِ حرف اضافه می نۀنشا

 .آیدرع میمعنای قسم/تض

 :مِ ردیف( چنین استحرف اضافه )با تغییر نقش جمله به سبب الزا یجابه« را»هایی از نمونه

 «هب» یجابه« را» •

غزال رعنتتا  گو آن  ب طف  ل  راصتتتبتتا بتته 
 

 

 ما را یاتو داده ابانیکه ستتتر به کوه و ب
 

 (4)غزل   

 «:در» یجابه« را» •

 زیده تو به حافظ سحرخ یابه خدا که جرعه
 

 کند شتتما را یاثر یگاهصتتبح یکه دعا
 

 (6)غزل   

 «:برای» یجابه« را»

 پتترده ز رنتتدان مستتتتت پتترسراز درون
 

 

حال ن عال ستتتتتیکائن  هد  قامیزا  را م
 

 (۷)غزل   

 «:از» یجابه «را» •

نداد ا جازت مگر  نت ا  گل یغرور حستتت
 

 

 را دایشتتت بیعندل ینکن یکه پرستتتشتتت
 

 (4)غزل   

آید و پس از گروه اسمی می« را»که  «فام رای لعلمصفای »شود؛ مانند ر چند مورد دیده میحالت فکّ اضافه نیز د

 :گیردقسم میمعنای تضرع/« را»در یک مورد  ،(. همچنین۷کند )غزل ساخت را موجز و ضربی می

 خود پناهم یبه خدا رتیوسید بیز رق

 

 دهد خدا را یمگر آن شهاب ثاقب مدد

 (6)غزل   

 به گاه و ،(«…توان درآید باز)»آید می« دوباره»کند: گاه در معنی دو کارکرد پیدا می 261در غزل « باز»ردیف 

 برابر در «باز گشتتتاید») نشتتتیندمی فعل از پس و شتتتودمی جدا اپپیشتتتوندی طبیعیِ جایگاه از ردیف، ضتتترورت دلیل

نیز « نیز هم»و « هم»(. ردیف 261 غزل) ستتتتا ردیف از ناشتتتی نحویِ تغییر یک خود جایی،جابه همین و( «بازگشتتتاید»

 :مانند ،شوندجایی اجزای جمله میعمدتاً کارکرد تأکیدی دارند و گاه موجب جابه

 ستتتتیرکیدادن نه زخاطر به دستتتت تفرقه
 

 

عه  هم اریب یبنواه و صتتتراح یامجمو
 

 (362)غزل   

شده و همین اع منتقلب جایگاه ردیف به انتهای مصربسهاست، اما ب« صراحی»ازنظر معنایی متعلق به « هم»در اینجا 

 .انتقال، ساخت نحوی را تحت تأثیر قرار داده است



 1۹۷ حافظ اتیدر غزل فیرد ینحو یو کارکردها یدستور یهانقش

 

های نحوی و اتصالی دارند و های حرفی/ادات بیش از آنکه بار معنایی مستقل داشته باشند، نقشدرمجموع، ردیف

ستتازند که مناطب ناگزیر باشتتد معنا را با دیگر شتتکلی میجایی نحوی، پایان بیت را به غالباً با ایجاد ایجاز، تعلیق و جابه

 .اجزای جمله کامل کند

 های ضمیریکارکرد ردیف( 4ـ3

هر « خویش»و « شما»، «او»، «ما»، «من»غزل، و  4در « تو»غزل از ضمیر در جایگاه ردیف استفاده کرده است:  ۹حافظ در 

های اضافی و در نقش ب ترکیبظر نقش در جمله، اغلب در قالاند، اما ازنغزل. این ضمیرها از نوع فاعلی کیدرکی

و « خطاب مستقیم»دهد که حافظ در انتناب ردیفِ ضمیری، غالباً به نشان می« تو»شوند. بسامد بالای الیه ظاهر میمضاف

مدوح/مناطب وگوی مستقیم با معشوق/مگفت بریتثبیت مناطب گرایش دارد؛ زیرا غزل حافظ در بسیاری از موارد مبتن

 ۀگیرد و شبکدر برخی ابیات، ردیف ضمیری با ضمیرهای دیگر در تقابل قرار میکه آن برانگیزوجهۀ تنکت .نوعی است

 :مانند، گیردشکل می« تو/شما»در برابر « من/ما»

 میدستان شورب که هم ایغرض  نیدهد دست ا یک
 

پر لف  مجتمتوع متتا ز طر   شتتتتمتتا شتتتتانیختتا
 

 (12)غزل   

 توستتتتت الیخ گههیچشتتتم من تک نینشتتتشتتتتاه
 

 

عاستتتتت شتتتتاه من، ب یجا جا توید باد   تو یم
 

 (411)غزل   

 :کندنشیند و نسبتِ فرودستی/وابستگیِ راوی را القا میمی« من»در تقابل با « او»در مواردی ضمیر  ،همچنین

 خرابتات و حق صتتتحبتتت او ریبته جتان پ
 

 

 خدمت او یدر سر من جز هوا ستیکه ن

 (405)غزل   

کند و ضتتمیر کارکردی ارجاعیِ تازه از معشتتوق به خود شتتاعر تغییر می« تو»در دو غزل نیز در بیت تنلص، مرجع 

 :یابدمی

 است یکمند سر سکشان بس نیحافظ در ا

 

جال تو یستتتودا باشتتتتد م که ن  کج مپز 
 

 (408)غزل   

 کتته عتتاقبتتت تیتتحتتافظ طمع مبر ز عنتتا
 

 

تو غم دود آه  من  خر تش زنتتد بتته   آ
 

 (40۹)غزل   

 کارکرد ردیف قیدی( 5ـ3

نای علاوه بر مع (. این قیدِ زمانی در ساخت ردیف،265)غزل « هنوز»ردیف قیدی در غزلیات حافظ تنها یک مورد دارد: 

را « نیبعدازا/پسنیازا»تواند دو خوانش دیگر نیز فعال کند: گاه با همراهیِ فعل آینده، معنای ، در بافت غزل می«تا کنون»

« همچنان»معنای ر استمرار و تداوم دارد و به(؛ و گاه دلالت ب265 غزل) «هنوز سرانجامم … تا چه خواهد شد»کند: قا میال

معنای  ۀونددهندیدر سراسر غزل، نقش پ« هنوز»)همان(. تکرار « زند هر لحظه تیغی مو بر اندامم هنوزمی»شود: فهم می

 .سازد؛ وضعیتی که پایان نیافته و فرجام آن نامعلوم استنوعی تعلیق می کند واستمرار را میان ابیات تقویت می
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 های صفتیکارکرد ردیف( 6ـ3

(. ردیف 252)غزل « دگر»( و 182)غزل « چند»(، 288)غزل « خوپ»شود: در غزلیات حافظ تنها سه ردیف صفتی دیده می

خوپ  یاری و … کنار آب»کند: ن استوار میهای مطلوب و شیریبا تکرار، محور غزل را بر توصیف وضعیت« خوپ»

« بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوپ»آید: ( و گاه در مقام آرزو نیز می288 غزل) «خوپ گلعذاری ساقی و …

د ساز، در جایگاه ردیف غالباً دو کارکرد دارند: یا ابهامِ مقدار/تعداسبب ماهیتِ مبهمنیز به« دگر»و « چند»)همان(. صفت 

کند: عمل می« بار دیگر/دوباره»معنای به« دگر»(، یا در برخی موارد 182در غزل « پیغامی چند»، «ایامی چند)»کنند را القا می

ها، جایگاه پایانیِ صفت ناشی از الزام ردیف است، اما کارکرد (. در این غزل252)غزل « دگر رباکیتا زنم آب در میکده »

 .ودشوصفی/ابهامیِ آن حفظ می

 های مرکبکارکرد ردیف( 7ـ3

یعنی »، «غم منور)»ها جملهها و شبهشود که بیش از یک واژه دارند؛ ازجمله جملههایی گفته میردیف مرکب به ردیف

(. …و« چو شمع»، «بهتر از این»، «ز من)»ها ها و گروهیا ترکیب«( آخر شد»، «نیست همهنیا»، «چه حاجت است؟»، «چه؟

 اند. ازنظر نحوی، ردیف مرکبهای فعلی، پر بسامدترین گروهشوند و پس از ردیفغزل دیده می 55ها در فردی نوع این

ای/گروهی تواند نقش جملهکند و میاز مصراع را اشغال می چشمگیریتر، بنش بزرگ« ساختی رۀگست»به سبب داشتن 

 .را در پایان بیت تثبیت کند

 های مرکب اسنادیردیف (1ـ7ـ3

شود؛ گیرد و اجزای دیگر در متن بیت تکمیل میهای مرکب، بنشی از ساخت اسنادی در ردیف قرار میبرخی ردیفدر 

 :مانند

 همره ماستتتت قیتو در هر طر یرو الیخ
 

 

 جان آگه ماستتتت وندیتو پ یمو مینستتت
 

 (23)غزل   

سنادی و نتیجهرود و پایان بیت شدر پایان تکرار می«( ماست»با بنشی از گروه اسمی )مانند « است»در اینجا  مند ا ا

 :آیدسنادی در ردیف میاکند. گاه نیز خودِ مسند همراه فعل می

 ستاخوپ  ارانیبنش و صحبت صحن بستان ذوق
 

 

 خوپ است خوارانیوقت م یوقت گل خوپ باد کز و
 

 (43)غزل   

 

 های فعلی و افعال مرکبگروه( 2ـ7ـ3

های اسنادی ظاهر های فعلی و در برخی موارد ساختلیات حافظ در قالب ترکیبهای مرکب در غزبنشی از ردیف

ها ازنظر ساخت دستوری یکسان نیستند و باید این نمونه«. خوپ نباشد»و « دریغ مدار»، «نگه دارد»، «یاد باد»مانند  ،شوندمی

ر ِ یار خوپ نباشد / گل بی»با مطلعِ حافظ،  163در غزل « خوپ نباشد»ها تمایز گذاشت. برای نمونه، ردیف میان آن

نقش فعل ربطیِ « نباشد»نقش مسند و « خوپ»آید؛ زیرا در این ساخت، شمار نمی، فعل مرکب به«باده بهار خوپ نباشدبی

در پایان « خوپ نباشد»های اسنادی تحلیل شود. تکرار ساخت رۀتر آن است که در زمبنابراین، این ردیف دقیق ؛منفی دارد

دهد که در جهان کند و نشان میبر ایجاد انسجام موسیقایی، داوری ارزشی و عاطفی شاعر را تثبیت میها، افزونراعمص



 1۹۹ حافظ اتیدر غزل فیرد ینحو یو کارکردها یدستور یهانقش

 

دهند. از این منظر، این هایی چون گل و بهار در غیاب یار یا باده، دلپذیری و کمال خود را از دست میغزل، زیبایی

 .سازی وجه، عاطفه و نگرپ گوینده نقش مشترک دارندستهها باوجود تفاوت در ساخت دستوری، در برجردیف

 (103ن ایشان را هزاران یاد باد )غزل ماند از یاد من / از گرچه یاران فارغ

 های استفهامیفیرد( 3ـ7ـ3

بیت  پایان«( یعنی چه؟»، «چه خواهد بودن؟»، «را چه شد؟»، «چه کنم؟»، «چه حاجت است؟)»های مرکبِ استفهامی ردیف

دارند و نگه می« گشوده»مانند؛ درنتیجه، معنا را دهند و غالباً بدون پاسخ صریح میدر وضعیت پرسش و تعلیق قرار میرا 

دارند. این ظرفیت، در بیان لحن انتقادی، طنزآمیز یا فلسفی حافظ اهمیت ذهن مناطب را به تأمل و پیگیریِ معنایی وامی

 .ویژه دارد

 جهینت( 4
ار تکرار آوایی یا آرایش موسیقایی ابز فقطدهد که ردیف لیات حافظ از منظر نقش دستوری نشان میهای غزبررسی ردیف

افظ است. حافظ از حدر غزل « تولید معنا»و « ساخت نحو»نیست، بلکه در بسیاری از موارد یکی از سازوکارهای بنیادینِ 

سازی وضعیت عاطفی یا ریافت مناطب و برجستهدهی به دردیف برای تکمیل جمله، تثبیت معنای پایانیِ بیت، جهت

های فعلی بیشترین بسامد را دارند و بنش بزرگی از سازمان نحویِ ها، ردیفکند. از میان انواع ردیفای استفاده میاندیشه

ن بیت، های اخباری در پایااختسبۀ های فعلی نیز نشان داد که غلسازند. تحلیل زمان و وجه ردیفهای حافظ را میغزل

التزامی/امری/دعایی و پرسشی  ،کهدرحالی ؛انجامدمحور میمند و تجربهگونه، نتیجههای حکمگیری گزارهبه شکل

بسامدترند، اما در همان موارد محدود، غالباً های اسمی کماند. در مقابل، ردیفابزارهای بیان امکان، دعوت، نیایش و تعلیق

به تولید «( ابرو»، «حسن»، «چشم»، «فراق»معنایی )مانند ۀسازیِ هستا کارکرد برجستهالیه و بهایی چون مضافبا نقش

دهند که های حرفی/ادات نیز باوجود بسامد کم، نشان میکنند. ردیفسازی کمک میهای تصویری و مضمونشبکه

گیرد ساخت جمله بهره میجاییِ ترین واحدهای نحوی برای ایجاد تأکید، ایجاز، تعلیق و جابهحافظ حتی از کوچک

و « من/ما»های های ضمیری با تثبیت مناطب و نیز ایجاد تقابلردیف«(. باز/هم»، و نیز «را»ویژه در کارکردهای متنوع )به

های کنند. ردیف قیدی )هنوز( با ایجاد استمرار و تعلیق، و ردیفوگویی غزل را تقویت میهای گفت، ظرفیت«تو/شما/او»

های مرکب های فعلی، ردیفهای محدود اما معناداری دارند. پس از ردیفسازی کیفیت یا ابهام، نقشستهصفتی با برج

های استفهامی، های فعلی و ساختها، گروهجملهها، شبهتری چون جملههای گستردهبیشترین بسامد را دارند و با ساخت

کانون »هاحافظ اغلب ردیف را به یافتهبراساس درمجموع،  دهند.بندی نحوی و لحن غزل را شکل میبنش مهمی از پایان

 و گیردمی جهت پایانی أکیدت با معنا و شودمی بسته نحوی لحاظ از جمله کهجایی کند؛می تبدیل بیت «معنایی–دستوری

 .در شعر است تکرار نحویِ هایظرفیت از او بالای دۀ آگاهیدهننشان امر همین

 تعارض منافع

 .است منافع تعارض هرگونه فاقد روپیش پژوهش نویسندگان، تۀگف براساس
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